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ادبيات  اعضاي هيأت تحريريه: گروه زبان و
  (به ترتيب حروف الفبايي): فارسي

زبان و ادبيات فارسي، دكتر نصراالله امامي: استاد 
  ـ اهواز  دانشگاه شهيد چمران
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زبان و ادبيات فارسي، استاد  دكتر كاظم دزفوليان:
  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران
زبان و ادبيات فارسي، دكتر عباس كي منش: استاد 

  دانشگاه تهران 

زبان و ادبيات الحاجيه اردلاني: استاديار  دكتر شمس
  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر فارسي 
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  واحد بوشهر
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  شرايط پذيرش مقاله راهنماي نگارش و
  

نامه با شـرايط زيـر، در مباحـث تحقيقـات      اين فصل
  پذيرد:، مقاله ميزبان و ادب فارسي تمثيلي در

هاي فرستاده شده، در نشرية ديگري  مقاله .1
خارجي  هاي داخلي و چاپ و يا به ساير مجلّه

ارسال نشده باشد. ضمناً گرايش مقالات فقط 
و با  است زبان و ادب فارسيدر تحقيقات 

  رويكرد تمثيلي است.
هيأت تحريريه در رد يا قبول و ويرايش ادبـي   .2

  و كوتاه كردن مطالب، آزاد است.
ايـن فصـل   «حقّ چاپ، پس از پذيرش بـراي   .3

ــه ــد  محفــوظ اســت و» نام نويســندگان، نباي
را در نشرية ديگري بـه چـاپ    هاي خود مقاله

  برسانند.

 تأخّر آن در بررسـي و  تقدم و ها و چاپ مقاله .4
  شود. ت تحريريه، تعيين ميأتأييد هي

حاصل كـار   ، بايد تحقيقي وي ارساليها مقاله .5
  پژوهشي نويسنده يا نويسندگان باشد.

اولويت در گزينش چاپ مقالـه بـه ترتيـب بـا      .6
  تأليفي است. و هاي پژوهشي مقاله

ــؤوليت  .7 ــا و مس ــب  درج گفتاره ــحت مطال ص
 حقوقي مندرج در هر مقاله، به لحاظ علمي و

  به عهدة نويسنده است.و ... 
 نخسـت  ها، هاي مستخرج از پايان نامه مقاله .8

استاد  و سپس با ذكر نام با ذكر نام دانشجو
  راهنما بلامانع است.

ص   مقاله .9 هاي دريافتي، توسط استادان متخصـ
  شد.داوري خواهد 

  هاي ارسالي: * ضوابط مقاله
  قرار داده شوند: . اشعار مقاله مانند نمونه زير در جدول1

  ستا  دنيا ساعتي  فرمود  مصطفي    ستا پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتي
 )56، 1: د 1371(مولوي،    

  
 چكيده انگليسي بايد مطابق چكيده فارسي باشد.. 2

ــه، اســم نويســنده(گان)، ســمت   (شــامل اســم مقال
  نويسنده(گان)، متن چكيده، كلمات كليدي.

 انگليسـي (در  . مقاله، بايد شامل چكيدة فارسـي و 3
كلمه، واژگان كليـدي   160حدود  -سطر 10 حدود)
پيشينه، بيان مسأله، سوالات واژه)، مقدمه،  5 (سه تا

فهرسـت   نتيجـه و تحقبيق، اهـداف، روش تحقيـق،   
ضمناً آدرس پست الكترونيكي و  .مĤخذ باشد منابع و

ها درج  شمارة تلفن همراه نويسنده در پايين چكيده
  شود.

درج مشخصّــات، . در صــفحة اصــلي مقالــه، بــراي 4
  بدين گونه عمل شود:

  (در وسط صفحه) عنوان كامل مقاله -
(در سمت چپ صفحه،  نام نويسنده يا نويسندگان. -

  در دو نيمه سطر)
  نام دانشگاه يا مؤسسه محلّ اشتغال. رتبة علمي و -
شامل: نشاني كامل پسـتي،   نشاني كامل نويسنده، -

  شمارة تلفن، دورنگار، پست الكترونيكي.



هـاي ديگـران    ها و ذكـر نوشـته   محدودة نقل قول. 6
و پـس از آن آدرس  گيومـه قـرار داده   بايد در درون 

  . درون متني در پرانتز درج شود
ارجاعات در متن مقاله، در درون پرانتـز و بـدين   . 7

گونــه تنظــيم گــردد: (نــام خــانوادگي مؤلّــف، ســال 
  )14:  1387)، براي مثال: (اسلامي ندوشن، : انتشار

  . در مقاله به پيشينة پژوهش اشاره شود.8
، به ترتيـب حـروف   منابع و مĤخذ، در پايان مقاله. 9

  بدين گونه تنظيم گردد: الفبايي و
نـام   )،سـال انتشـار  ( ،، نامكتاب: نام خانوادگيـ  الف

. كتاب. شمارة ج. نام مترجم يـا سـاير افـراد همكـار    
  شر، چ .... نام نانشر محل
عنـوان   )،سال انتشار( ، نام،خانوادگينام  اله:مق ب  ـ

ريه. . نـام نش ـ مقاله. نام مترجم يا ساير افـراد دخيـل  
  ( : )شمارة ص .دوره يا سال. شمارة نشريه

 )،سـال انتشـار  ( ،، نـام نام خانوادگي :هاـ مجموعه ج
. نام مجموعة . نام گرد آورنده يا ويراستارعنوان مقاله

  ( : ). شمارة صمقالات. محل نشر. نام ناشر
 د ـ پايگاه اينترنتي: نام خانوادگي، نام. تاريخ دريافت 

. نام پايگاه و نشـاني  از پايگاه اينترنتي. عنوان مطلب
  پايگاه اينترنتي به خط ايتاليك.

: نام خـانوادگي، نـام. سـال انتشـار.     لوح فشرده ـهـ  
  عنوان مطلب. نام لوح فشرده. محل نشر. نام ناشر.

در پرانتــز هــاي خــارجي . معــادل مفــاهيم و نــام10
در روبروي كلمه فارسي يا در زير همـان صـفخه يـا    

  نوشت، ذكر شود.پايان مقاله با عنوان پي
ــا، جــدول11 ــا و تصــويرها در صــفحات . نموداره ه

به صورت گويـا و   هاي مربوطه،جداگانه ارائه و عنوان
  روشن در بالاي آنها نوشته شود.

  

  الگوي فني تنظيم مقالات 
و متن  )B lotusبي لوتوس ( با قلم فارسيمتن 

  Traditionalيا Badr عربي با  قلم بدر (

Arabic .نوشته شود  (  
  ها به شرح زير باشد:  اندازه قلم

  سياه  16عنوان مقاله با  
  سياه  13كلمه چكيده با 

 سياه  13ها با  كلمه كليد واژه 

 12ها با قلم  متن چكيده و كليد واژه 
 نازك

  13در متن با قلم فرعي  و اصليعناوين 
 سياه 

  نازك  13متن مقاله با قلم 

  ارجاعات در داخل متن و بين دو پرانتز
 نازك  11(كمان) با قلم 

  كلمات و حروف لاتين به خاطر هماهنگي
   11با متن، با قلم 

 هتمام ارجاعات داخل متن، به جز كلم 
شود. و  همان، غير ايتاليك نوشته مي

 هشود. نحو ايتاليك نوشته ميكلمه همان 
 شود: ارجاع نيز به اين صورت نوشته مي

 (اسم نويسنده، و شماره صفحه).

  نازك نوشته شود. به اين  11منابع با قلم
خانوادگي نويسنده، نام  ترتيب: (نام

عنوان كتاب، محقق ، سال، نويسنده
 ناشر، چاپ)  :(مترجم) كتاب، مكان انتشار

  آدرس وب سايت دكتر سيد احمد حسيني كازروني
www.sahkazerooni.ir 

  بعد از تاييد مقاله بايد بر روي سايت مجله بارگذاري شود و
  اطلاعات تمام نويسندگان در سايت ثبت گردد. 
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و৯د    جان  و ඟ໕دฬ ଘم ೯دا
  

  سخن سردبير

 نان كه خاك را به نظر كيميا كنندآ
  

  

 آيا بود كه گوشه چشمي به ما كنند 
  

 دردم نهفته به زطبيبان مدعي
 

 باشد كه از خزانه غييم دوا كنند 
 

 معشوق چون نقاب زرخ بر نمي كشد
  

 هر كس حكايتي به تصور چرا كنند 
 

 سن عاقبت نه به رندي و زاهدي استچون ح
  

 خود به عنايت رها كنند آن به كه 
 

 بي معرفت مباش كه در من يزيد عشق
  

 بدلان حكايت دل خوش ادا كنند ...صاح 
  

 گرسنگ از اين حديث بنالد عجب مدار
  

 صاحبدلان حكايت دل خوش ادا كنند ... 
  

 پيراهني كه آيد از او بوي يوسفم
  

 ترسم برادران غيورش قبا كنند 
  

 حضورهربگذر به كوي ميكده تا زم
  

 اوقات خود زبهر تو صرف دعا كنند 
  

 زحاسدان به خودم خوان كه منعمان پنهان
  

 براي رضاي خدا كنند خير نهان 
  

 حافظ دوام وصل ميسر نمي شود
  

 شاهان كم التفات به حال گدا كنند 
  

 151-152) غني و قزويني: 1374فظ (ديوان حا   
  

  
برگ درختان به سردي زمين سپرده مي شود و  حال كه پائيز برگ ريزان فرارسيده و زرين

زمين و زمان در سر پنجة باد خزاني گرفتار آمده بي سبب نيست كه احوال طبيعت شگفتانه 
  دگرگون گردد.

خزان، فصل رويش و پويش است. جوانه هاي دانش در اين روزگاران به بر مي نشيند و تا 
    تابستان اندوخته هايش را به افكار و اذهان واپسين بهاران فرازها را در مي نوردد، با آمدن 

  مي سپرد و تا پائيزي ديگر و حصول آرامشي دوباره به ذخاير معرفتي و فرهنگي خود بيقزايد.



اين ابَر توشه هاي معنوي با گذشت ساليان شكوفائيش بالنده تر شده تا آنجا كه غناي فرهنگي 
  ازد.سرا بيش از پيش نمايان مي 

پيشرفت فرهنگ هر جامعه وابسته به تلاش روشنفكران و كوشش پژوهندگاني است كه تداوم 
متعالي نموده و به معرفت زايي  براي تعالي دانش ها سعي مضاعف در پيشبرد اهداف

  زايدالوصف در برهه هاي گوناگون زمان هردم به پيش مي تازند.
بوم با نگارش مقالات ارزندة خود در  به اميد اين كه قلم بدستان و اديبان ادب پرور اين مرز و

  زمينه تحقيقات ادبيات تمثيلي بر غناي اين فصل نامه پژوهشي بيفزايند.
  

  
  
  

  با احترام
  ণیّد اॐمد ਣඇඌࣹی کازرو਩ی

  اণتاد زبان و اد঻یات ༙رਉی
  وا೮د রو඼ෙ७ –دا஺ه آزاد اسلاਗی 

   ١٣٩٨  پاඵුز    



  56)               41 ، (ش. پ:1398نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ پاييز  فصل

نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيفصل
 دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر

 80تا  56از صفحة  - 1398پاييز  -شماره چهل و يكم
 

  

   آبان در جستجوي تمثيل ماهي
 3، ابراهيم ايرج پور2ها، احمدرضا يلمه1*مژگان زماني

  دانشجوي دكتراي تخصصي زبان و ادبيات فارسي، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامي، دهاقان، ايران. -1
  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامي، دهاقان، ايران. -2
  ايران.دانشگاه پيام نور، يار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانش -3
  

  چكيده
    هدف اصلي از كابرد تمثيل، مثـال زدن بـراي تبيـين و فهمانـدن مطلـب بـه مخاطـب اسـت. يكـي از          

، تمثيل  ماهيان در جستجوي درياسـت كـه بـه    ون دربارة آن تحقيقي صورت نگرفتههايي كه تاكنتمثيل
تمثيل ماهيان در جستجوي دريـا در  مهم است.  براي يافتن پادشاه پرندگان سفر لحاظ شباهت با تمثيل

خودزندگينامة شـاعري بـه نـام رضـي     آمده است. اين مثنوي  فردوس خيالعاشقانه به نام   مثنوييك 
تـا ايـن تمثيـل را در ديگـر آثـار       تلاش كردنداست. مؤلفّان گفتار حاضر در هنگام تصحيح اين مثنوي 

بارها در آثار مختلـف   در جستجوي دريا هيانما تمثيل كنند. نتايج بررسي نشان داد كه جستجوفارسي 
هدف بيشتر مؤلفّان از درج اين تمثيل بيان مفاهيم عرفاني بخصوص وحدت وجود است.  به كار رفته و

اين تمثيل توسط فرقة حلوليه براي بيان همچنين  بيشتر اين مؤلفّان از شاگردان مكتب ابن عربي هستند.
زيسته است، ايـن تمثيـل را   رضي كه در پايان عصر صفويه ميه است. به كار رفت ايشانمفاهيم اعتقادي 

  قانه نقل كرده است.عاشروايت  يك در بين
  تمثيل، ماهيان، جامي، نسفي، رضي. كليدواژگان:

  
  12/8/1398تاريخ پذيرش:         8/5/1398تاريخ دريافت: 

 zamani700@yahoo.com  ول:ؤپست الكترونيك نويسندة مس

 ayalameha@yahoo.com :الكترونيكپست 

  irajpour20@yahoo.com :پست الكترونيك
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   مقدمه-1
اي از شاخه«تمثيل در لغت به معني مثال آوردن و تشبيه كردن است و علاوه بر اينكه در علم بلاغت 

اي مايهاي از روايت است كه درونگويي، شيوهاي از تشبيه است، به عنوان سبكي از داستانن و گونهابي
غت تمثيل را اي از علماي بلاالبته دستهپوشاند. اي از ساختار داستاني ميغيرداستاني را در لفّافه

ه شبه آن مركّب از امور متعدد باشد؛ جاند و گروهي ديگر آن را نوعي تشبيه كه ومترادف تشبيه دانسته
چهارم آن را معادل الگوري در بلاغت  اند و دستةگروه سوم تمثيل را از زمرة استعاره و مجاز دانسته

). تمثيل نوعي تصويرنگاري است كه در آن مفاهيم و 150: 1383فتوحي، ( »اندفرض كرده فرنگي
-مقاصد اخلاقيِ از پيش شناخته شده و مشخّصي از روي قصد به اشخاص، اشيا و حوادث منتقل مي

كند و صحنة داستان را طوري انتخاب ميها، حوادث بدين معنا كه نويسنده يا شاعر، شخصيت«شود؛ 
 »به خواننده منتقل كند ،تر از روايت ظاهري داستان استكه بتواند منظور او را كه معمولاً عميق

است. يعني در اين شيوة بياني بجاي  Allegory). اين برداشت از تمثيل معادل 70: 1377، ي(ميرصادق
- يرگذاري بيشتر، آن مفاهيم را در قالب مثالي ميبهتر و تأث هني، به منظور انتقالبيان مستقيم مفاهيم ذ

  ستان تمثيلي يا قصة تمثيلي است.ترين كاربردهاي آن، داترين و كهنريزيم كه يكي از پرداخته
است از: تشبيه تمثيلي، استعارة تمثيليه، مثَل، كناية مثلي، اسلوب معادله، افسانة  انواع تمثيل عبارت
تر توان در ذيل دو گروه كلّيها را مياين گونه .مثيلي، تمثيل رمزي و تمثيل رؤياتمثيلي، حكايت ت
هايي كه حالت توصيفي و غير روايي دارند. اين هايي كه شكل داستاني دارند و تمثيلجاي داد: تمثيل
ها از تمثيلبلاغت اسلامي، بيشتر  در«هاي توصيفي ناميد. هاي روايي و تمثيلتوان تمثيلدو گروه را مي
  ). 76: 1384(حميدي،  »اند؛ اما در بلاغت غرب غلبه با تمثيلات روايي استنوع توصيفي

الطيّر ابن سينا، الطيّر عطّار، رسالهبرخي از پرندگان در چندين داستان رمزي و تمثيلي از جمله منظق
    الطيور شيخ لي، رسالهالطيّور احمد غزاداستان مرغان به روايت ابوالرّجاء چاچي، ترجمة رساله

اند. اين جمع ين رازي جمعي نمادين را شكل دادهالدالطيّور نجمالدين سهروردي و رسالهشهاب
ها قصد اند تا مفاهيم عرفاني را بيان كنند. در بيشتر اين داستانپردازان آمدهنمادين به كمك داستان

   گان رفتن نزد پادشاه مرغان است. در گفتار حاضر تمثيلي شبيه به داستان فوق معرّفي اصلي پرند
  شود. اين تمثيل كوتاه سفر ماهيان براي پيدا كردن آب است.مي
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  بيان مسأله -2
تمثيل ماهيان در جستجوي آب اول بار در آثار عزيزالدين نسفي به كار رفته و كاربرد آن تا دورة 

يافته است. اين تمثيل بيش از هر چيز براي بيان مسألة وحدت وجود استفاده شده است.  معاصر ادامه
در گفتار حاضر سعي بر آن است تا آثاري كه اين تمثيل در آنها آمده، شناسايي شود. همچنين نوع اين 

نيز نشان پردازي و قدرت در انتقال مطلب با يكديگر مقايسه شوند. ها بررسي و به لحاظ روايتتمثيل
هاي مختلف مذهبي و عرفاني در تواند براي بيان اعتقادات گروهداده شود كه چگونه يك تمثيل مي

  خدمت مؤلفّان قرار بگيرد. 
  
  ضرورت و اهداف تحقيق -3

ها معروفند اما هاي فارسي گرد آمده و با اينكه برخي از تمثيلهايي از تمثيلهرچند تاكنون فهرست
مند به اين حوزه با هاي آثار فارسي تدوين نشده است. پژوهشگران علاقهاز تمثيل هنوز فرهنگ جامعي
كمك توانند به گردآوري اين فرهنگ نامه ميهاي موجود مانند نوشتن مقاله و پاياناستفاده از ظرفيت

  كنند. 
شبيه به هاي ديگر تحقيق است. در تحقيق حاضر يك تمثيل ها از ضرورتهمچنين مقايسة بين تمثيل

الطيّر معرّفي شده و نشان داده شده است كه چرا تمثيل ماهيان در جستجوي قطتمثيل نمادين مرغان من
  آب گمنام مانده است.
ترين اهداف تحقيق حاضر معرّفي يك مثنوي عاشقانه از عهد صفوي در گذر همچنين يكي از مهم

  هاي آن است.معرّفي تمثيل
  
  پيشينة تحقيق-4

از اينكه آيا تاكنون بررسي خاصي دربارة اين موضوع صورت گرفته و محصول آن به براي آگاهي 
رساني كتابشناسي ملّي ايران  هاي اطلاعنامه منتشر شده است، پايگاهشكل كتاب، رساله، مقاله يا پايان

)www.nlai.ir) و ايران داك (www.Irandoc.com) و نورمگز (www.Noormags.com از نظر (
ها نيز  ها و كتابخانه رساني دانشگاه لاعهاي اطّ هاي ديگر مانند پايگاه شد. علاوه بر آن پايگاه گذرانده

با موضوع تحقيق حاضر انجام  هيچ تحقيقيمورد جستجو قرار گرفت. نتيجة اين جستجو نشان داد كه 
  نشده است.
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  متن تحقيق -5
  عربيتمثيل ماهيان در جستجوي آب در آثار پيروان مكتب ابن -5-1

از تمثيل ماهيان در جستجوي دريا چند بار  ، عارف بزرگ قرن هفتم هجري،نسفي الدين محمدعزيز
» لّق به وجود دارددر بيان وجود و آنچه تع«را  الحقائقكشفاولين رساله از او  استفاده كرده است.

  وجود چيست؟ گفت: شيئىعلى سينا سؤال كردند كه كه از ابوبدان «در فصل اول نوشته است:  ناميده،
فهو موجود از جهت آنكه اشارت را وجود شرط است يا در ذهن يا در خارج و از شاه  الاشارهقابل

 »؟سؤال كردند كه وجود چيست؟ گفت: بغير وجود چيست - السلامعليه–اولياء اميرالمؤمنين على 
بهره اهيان در جستجوي آب تمثيل م ). نسفي براي تبيين اينكه وجود چيست، از31: 1386(نسفي، 

ماند كه در حكايت آمده است كه ماهيان  آن مى  كند به اي درويش هر كه طلب وجود مى«است:  برده
شنويم و  روزى در دريا جمع شدند و گفتند كه ما چندين گاه است كه حكايت آب و صفات آب مى

 ةبلكه حيات جمل ،حال استآب حيات و بقاى ما م گويند كه هستى و حيات ما در آب است و بى مى
اكنون بر ما لازم است كه دانايى ب را نديديم و ندانستيم كه كجاست. چيزها از آب است و ما هرگز آ

 طلب كنيم تا آب را به ما نمايد يا به تحقيق خبرى بدهد كه در كدام اقليم است تا اگر ممكن باشد به
  رسيدند و طلب آب كردند، دانا فرمود:آن اقليم رويم و آب را ببينيم. چون به خدمت دانا  

ــره  ــب گ ــرده  اى در طل ــايى م   گش
  

  با وصل بزاده از جدايى مـرده  
  

  اى بر لب بحر تشنه در خواب شده
  

  وى بر سر گنج از گدايى مرده 
  

دانستند كه  ديدند و نمى جهت بود كه ماهيان بغير آب چيز ديگر نديده بودند لاجرم آب مى و اين از آن 
  ).32: همان» (النعمه اذا فقدت عرفت«به اضداد روشن و هويدا گردد و از اينجا گفته كه:  چيزها

من عرف نفسه فقد عرف «از اين تمثيل براي بيان معني حديث  التنّزيلبيانعزيز نسفي يك بار ديگر در 
روحش را  گويد خدا در همة ذرات عالم هست. پس هر انساني كه جسم و. او ميبهره برده است» ربه

تواند صفات عالم و صفات خداي عالم را بشناسد. سپس بشناسد و به صفات و افعال آنها پي ببرد، مي
ا چه فايده چون تو را چشم ام ؛است بلكه خود راه نيست  غايت نزديك راه به اى درويش!: «گويدمي

در دريا هميشه طالب   اگر كسى با تو حكايت كند كه ماهيان ! اى درويشبينا و گوش شنوا نيست. 
پرسند، تو را عجب آيد و  گذرانند و از يكديگر خبر آب مى وصال آبند و در فراق آب روزگار مى

  ).159: 1379(نسفي، » سخت عجب آيد و حال تو بعينه همچنين است
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به صورت فشرده باز به تمثيل ماهيان اشاره كرده است. آنجا كه دربارة  الحقايقكشفعزيز نسفي در 
آية گويد حلوليه بر اساس سخن رانده و عقايد آنها را نقد كرده است. نسفي مي» اهل حلول«هب مذ
) بر اين اعتقادند كه خدا همة 35(سورة نور، آية » اللَّه نُور السماوات والْأَرضِ مثَلُ نُورِه كمَشْكَاةٍ«

داند. پس نبيند و هيچ چيز را نميت آفريد و هر كه در ظلمت باشد، هيچ خلايق را اول در ظلم
نور  ها آنپاشد كه بينا و شنوا و دانا شوند و خدا را بشناسند. خداوند با فضل خود نوري بر خلايق مي

اند. نسفي پس از بيان اين مقدار از اعتقاد اهل حلول در نقد آراي آنها را به دانايي و شنوايي تأويل كرده
يا اين نور جزو نور خداست يا كلّ نور اوست؟ سپس خودش پاسخ پرسد: آيك سؤال مطرح كرده، مي

شدني نيست. نيز اين نور كلّ نور دهد كه: اين نور جزو نور خدا نيست زيرا نور تجزيه و تقسيممي
خدا هم نيست چون اولاً نور خدا نامحدود و نامتناهي است و محتاج مكان نيست. ثانياً اگر كلّ نور در 

از نور خدا خالي باشد و اين محال است كه چيزي بي نور موجود تواند بود. ثالثاً احد زيد باشد، عمرو 
حقيقي را كلّ و اجزا نباشد. نسفي پس از اين به بيان قول يكي از حلوليه پرداخته است. اين شخص 
 كه طرفدار حلول و به قول نسفي از بزرگان و معتبران اين طايفه (يعني اهل حلول) است، از تمثيل

و اين «ماهي در آب براي بيان نظرية نور در معتقدات حلوليه كمك گرفته است. تمثيل چنين است: 
بيچاره بسيار كس از اين طايفه ديد و سخن ايشان به تمامى شنيد. يكى از معتبران و داناترين ايشان را 

چشم من برداشتند و كرد كه روزى از روزها به وقت نماز ديگر ناگاه حجاب از پيش  ديدم. حكايت مى
بر من تجلىّ كرد و ظاهر شد. نورى ديدم كه حد و نهايت نداشت و فوق و تحت  -تعالى–نور خداى 

و يمين و كران و ميان نداشت و خلق عالم در آن نور چون ذرائر بودند كه در نور آفتاب باشند ولى 
ن كه در آب غرق باشند و از آب بيچارگان در آن نور غرق بودند و از نور خبر نداشتند همچون ماهيا

خبر ندارند و همه خبر آب از يكديگر پرسند و طلب آب كنند و آب را نبينند و ندانند و من در آن 
نور متحير و حيران بودم و امكان حركت كردن و نظر كردن به يمين و يسار نبود و امكان سخن گفتن 

در خوف هلاك بودمى تا باز من در حجاب  و چيزى خوردن نبود و اگر چنانچه آن حال دراز كشيدى
شود، اين شخص حلولي براي ). چنانكه ملاحظه مي21: 1386نسفي، » (شدم و از آن حال باز آمدم

بيان كيفيّت حلول نور الهي در خلايق از تمثيل ماهي در دريا استفاده كرده است؛ يعني يك تشبيه 
ت. مسألة درخور توجه آن است كه نسفي پس از اين (حلول نور) را به وسيلة يك تمثيل بيان كرده اس

نقل قول و بيان اين تمثيل درصدد برنيامده است تا آن را پاسخ گويد و بحث دربارة حلوليه را ختم 
 كرده است.



  تمثيل ماهيان در جستجوي آب                                                                                                         61

اي ديگر نقل جالب اينجاست كه نسفي براي بيان اعتقادات اهل وحدت نيز همين تمثيل را به گونه
گويند كه  اند: يك طايفه مى بدان كه اهل وحدت دو طايفه«آورده است:  اقصيمقصد در  كرده است. او

و بغير وجود خداى وجودى ديگر  -ستعالى و تقد-وجود يكى بيش نيست و آن وجود خداى است 
گويند كه اگر چنان بودى كه همه روز بودى و شب  نيست و امكان ندارد كه باشد، و همين طايفه مى

نشناختندى و هرچند كه دانايان گفتندى كه اين روز است مردم فهم نكردندى اما نبودى مردم روز را 
ا شناسند همچنين اگر غير خداى بودى مردم خداى را بشناختندى، ام چون شب هست مردم روز را مى

در دريا   گويند كه: وقتى ماهيان و همين طايفه مى... شناسند چون غير خداى وجود ندارد خداى را نمى
گويند كه حيات ما از آب  شنويم و مى شدند و گفتند چندين گاه است كه ما حكايت آب مىجمع 

گويند در فلان  گفتند كه مى  ايم، بعضى از ماهيان است و بقاى ما به آب است و هرگز آب را نديده
ايد يا ما نمه رويم تا آب را ب  شناسد پيش آن ماهى ى هست دانا و آب را ديده و آب را مىادريا ماهي
آن  تها در سفر بودند تا بهسفر آوردند و مده ما دهد. آنان كه دانايان ايشان بودند روى به نشان آب ب

دريا رسيدند و آن ماهى را ديدند و خدمت كردند و سؤال كردند و گفتند كه چندين گاه است كه ما 
است و هرگز ما آب را  گويند كه حيات ما از آب است و بقاى ما به آب شنويم و مى حكايت آب مى

  ما نماييد. آن ماهى در جواب گفت: نظم:ه ايم تا آب را ب نديديم اينك به خدمت شما آمده
ــره  ــب گ ــرده  اى در طل ــايى م  گش

  

 با وصل بزاده وز جـدايى مـرده   
  

  اى بر لب بحر و تشنه در خاك شده
  

  وى بر سر گنج و از گدايى مرده 
  

ه من بنماييد تا من آب را به گفتند كه نه. آنگاه فرمود كه شما غير آب ب ؟آنگاه فرمود كه فهم كرديد
  ).251-252: 1352(نسفي، » گفتند: فهم كرديم و آب را ديديم شما بنمايم.
نيز  آمده است. جامي هـ.)817-898( جامي الأبرارسبحهيك بار هم در  ان در جستجوي آبتمثيل ماهي

در عقد ششم از  جامي .مانند عزيز نسفي از طرفداران و مروجان نظرية وحدت وجود ابن عربي است
حقيقت وجود است و  -سبحانه - ذات حق« در بخشي با عنوان مفهوم وجود  بيان براي الأبرارسبحه

وان آن را استفاده كرده و عنتمثيل  از» هر حقيقت كه مشهود است، به سريان ذاتي وي موجود است
دريا را  ،حكايت آن ماهيان كه گوهر حيات در جستجوي دريا باختند و تا به خشكي نيفتادند«

  روايت جامي چنين است:انتخاب كرده است. » دنشناختن
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 داشــــت غــــوكي بــــه لــــب بحــــر وطــــن
  

  از بحــــر همــــي رانــــد ســــخندائــــم 
 

ـــــةروز و شــــــب ق  دريــــــا گفتــــــيصـ
  

  گـــــوهر مـــــدحت دريـــــا ســـــفتي    
 

ــي از  ــدهگفتـــ ــد آمـــ ــر پديـــ ــمبحـــ  ايـــ
  

ــده  ازو در  ــنيد آمـ ــت و شـ ــن گفـ ــميـ  ايـ
 

ــت ــايي يافــــــ ــوهر دانــــــ  دل ازو گــــــ
  

ــايي يافـــــت   ــن ازو دســـــت توانـــ  تـــ
 

ــي ــا مــ ــر كجــ ــههــ ــرم اوســــت همــ  نگــ
  

ــي   ــرف مـ ــر طـ ــه هـ ــت همـ ــذرم اوسـ  گـ
 

 مــــــاهيي چنــــــد رســــــيدند آنجــــــا
  

ــ  ـــ ــاوز وي آن قصـ ــنيدند آنجــــ  ه شــــ
 

ــر زد ــر بــ ــان ســ ــر از دلشــ ــق بحــ  عشــ
  

 زد آتـــــش شـــــوق بـــــه جانشـــــان در 
 

ــدند ــاي شــ ــي پــ ــر همگــ ــا ســ ــاي تــ  پــ
  

 پيمـــــاي شـــــدنددر طلـــــب مرحلـــــه 
 

 برگرفتنــــــد تــــــك و پــــــوي نيــــــاز
  

 بحــر جويــان چــه نشــيب و چــه فــراز      
 

ــد ــا كردنـ ــدف جـ ــو صـ ــگ چـ ــاه در تـ  گـ
  

 گـــه چـــو خـــس رو بـــه كنـــار آوردنـــد  
 

ــام ــه نـ ــر بـ ــد از بحـ ــت شـ ــان يافـ ــه نشـ  نـ
  

 نهادنــــد بــــه نوميــــدي گــــام   مــــي 
 

ــاد ــيدگري دام نهــــــ ــا صــــــ  از قضــــــ
  

 راهشــــــان بــــــر گــــــذر دام فتــــــاد 
 

 يكســــــر آن جمــــــع بــــــه دام افتادنــــــد
  

ــد      ــود در دادنـ ــان دادن خـ ــه جـ ــن بـ  تـ
 

 صــــــيدگر بــــــرد ســــــوي ساحلشــــــان
  

ــان    ــين منزلشـ ــك زمـ ــر خشـ ــاخت بـ  سـ
 

 چنــــد تــــن كوشــــش و جنــــبش كردنــــد
  

ــد   ــر آوردنــ ــه بحــ ــزان راه بــ ــز خــ  خــ
 

ــيم ــرنــ ــه بحــ ــيدند بــ ــو رســ ــرده چــ  مــ
  

ــر   ــه بحــ ــيدند بــ ــود كشــ ــام مقصــ  جــ
 



  تمثيل ماهيان در جستجوي آب                                                                                                         63

ــش و  ــوددانـــــ ــان روي نمـــــ  بينششـــــ
  

 داد نشـــان غـــوك چـــه بـــودنچـــه مـــيĤك 
 

ــودند ــهود آســــ ــر شــــ ــده در بحــــ  زنــــ
  

ــد    ــا بودنـــ ــد در آن تـــ ــه بودنـــ  غرقـــ
  )476: تابي (جامي،                             

  
براي بيان اينكه منسوب به امام علي (ع)  ديواندر ترجمه و شرح  هـ.)990(م.  ميبديقاضي ميرحسين 

از تمثيل ماهيان در  خداوند محال است و خداوند بندگانش را از تأمل در ذاتش منع كرده،ادراك ذات 
جمع شدند و گفتند: چند گاه است كه ما حكايت آب   وقتى ماهيان« جستجوي دريا بهره گرفته است:

بعضى شنيده بودند كه در فلان  .ست و هرگز آب را نديديما گويند حيات ما از آب شنويم و مى مى
ما نمايد. چون به او رسيدند و ه پيش او رويم تا آب را باى است دانا و آب را ديده، گفتند: دريا ماهي

: 1376(اميرالمؤمنين، » شما نمايمه ب من نمائيد تا من آب راه ب  غير آب  پرسيدند، گفت: شما چيزى
45-42(.  
في «را  الاخلاقالحقائق في محاسنمقالة اول از كتاب  هـ.)1007-1090(فيض كاشاني محسن  ملأ

ماهيان در  ناتواني انسان در درك كنه ذات خداوند از تمثيلبراي بيان  ناميده است. وي نيز» معرفه االله
بلى به كنه «: صورت بسيار فشرده و كوتاه تمثيل آفتاب و ذره چاره جسته استجستجوي آب و نيز 

چيزى نتواند شد، و ادراك چيزى ه پس محاط ب ؛چيزهر ه حقيقت راهى نيست چرا كه او محيط است ب
داند  ا نميه به صحرا شود صورت آفتاب بيند امه كه از خانبلى هر ذر... آن صورت نبندده احاطه ب بى

  :شعر .بيندچه مي
  در آفتاب و غافل از آن كافتاب چيست  دوند ميچندين هزار ذره سراسيمه 

  
ما از  گويند حيات شنويم و مىست كه ما حكايت آب ميا اهشدند و گفتند چند گ جمع  وقتي ماهيان

است دانا و آب را  ايايم، بعضى شنيده بودند كه در فلان دريا ماهى ست و هرگز آب را نديدها آب
فت شما چيزى غير يد چون به او رسيدند و پرسيدند، گما نماه يش او رويم تا آب را بپگفتند  .ديده
). اين تمثيل با همين 333- 335 :ب1387(فيض كاشاني، » شما بنمايمه من نمائيد تا من آب را ب هآب ب

ها با ذكر اين عبارات و تمثيل  ).6 :3، جالف1387، هماننيز آمده است ( اللئاليفيضعبارات در رسالة 
معنى إنَّ اللَّه تَجلَّى «شناسي در رسالة االله ) و285: 1385(ملكي تبريزي،  لقاءااللهسالة ر رمنبع نقل قول د

ملَّى لَهتَجرِ أَنْ يَنْ غيم هنفَْس ماهأَر و ،هأَورِ أَنْ رَنْ غيم هادبعلت، آية   ل2، ج1426(تهراني، )» 53(فص :
  ) نقل شده است.36-37
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اعتقاد اصلي اين  از عارفان پيرو مكتب عرفان ابن عربي است. هـ.)1358(م. محمد ابراهيم سبزواري 
گويد كه هيچ چيز جز خدا وجود مكتب بر پاية بحث وحدت وجود است. اين نظريه بطور خلاصه مي

  براي بيان اين ديدگاه در ذيل بيت شرح گلشن رازدر ندارد. سبزواري 
ــي  ــدا مـ ــت  نـ ــر دو امـ ــق بـ ــد از حـ  آيـ

  

 قيامـــــتچـــــرا گشـــــتي تـــــو موقـــــوف   
  

 )51: 1382(شبستري،     
  

اند كه در قيامت حقّ را ملاقات نمايند، با وجود آنكه مدام در ملاقات  عوام در انتظار آن« آورده است:
جمع شدند و گفتند: چندگاه است كه ما حكايت   وقتى ماهيانبينند ... و ديدارند اما ندانند كه چه مي

ايم. بعضى شنيده بودند كه در  آب است، و هرگز آب را نديدهگويند حيات ما از  شنويم و مى آب مى
تا آب را به ما نمايد. چون به او رسيدند ت دانا، آب را ديده، گفتند: پيش او رويم فلان دريا ماهى هس

.. اين است كه دم به . و پرسيدند گفت: شما چيزى به غير آب به من نماييد تا من آب را به شما نمايم
؛ يعنى ديدار مرا محدود »چرا گشتى تو موقوف قيامت«بر قلب مؤمن وارد است كه:  دم از حقّ ندا

  ).381-382: 1386(سبزواري، »  نمودى به وقتى دون وقتى
اين مطلب كه ديدگان و عقول ما از درك كنه ذات  بيان براي نيز ش.)1360-1281( علّامه طباطبايي

گويد علّت اختفا و خداوند عاجزند و بصر و بصيرت ما توان مشاهدة او و ادراك ذاتش را ندارند، مي
و «گويد: ها مينظر ماترياليست باطن بودن از فرط ظهور و شدت وجود و پيدايي اوست. سپس با نقد

كنند مثل ماديون و  شود و حتى انكارش مى ود گاهى ديده نمىلذاست كه از كثرت ظهور و شدت وج
ها كه منكر وجود خدا هستند. اينان در مثل مانند ماهيانى هستند كه از يكديگر درباره آب  ماترياليست
ت آب سؤال كردند و او به آنها گفت كردند و نزد ماهى بزرگ رفتند و از او در مورد ماهي سؤال مى

   من نشان بدهيد تا من آب را به شما نشان بدهم!شما غير آب را به 
ــده غيــــــر از آب  ماهيــــــان  نديــــ

  
 پرســـان زهـــم كـــه آب كجاســـت؟!   پـــرس  

  
حال بايد به منكران خداوند، به ماديون، به اين كودكان مكتبى، در مسائل الهيات، به اين نگونبختان 

الهى و غير از انوار و مظاهر اسير عالم خاك و بندى عالم ماده و طبيعت گفت كه شما غير از آيات 
  ).75: 1، ج 1387(طباطبايي،   »وجود حق، چيزى به ما نشان بدهيدحق و غير از دلايل 
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  ماهيان در آثار معرفّي شده تمثيل مقايسة -5-2
اولين تمثيل نسفي: نسفي براي تبيين نظرية وحدت وجود از تمثيل ماهيان در جستجوي آب بهره برده 

در اينجا تمثيل تشبيهي است؛ اما آن را در قالب حكايت بيان كرده است. ماهيان اين است. روايت او 
آب  داننداند؛ اما نميدانند كه زندگي آنها به آب وابسته است و توصيفات آب راشنيدهحكايت مي

گويد آب بينند كه به آنها بكنند و راه حل را در پيدا كردن دانايي ميميچيست. بنابراين با هم مشورت 
كجاست. نسفي بدون بيان اينكه چطور اين دانا پيدا شد و ماهيت او چيست، قسمت پاياني قصه را 

كند كه براي خوانندة ناآشنا مبهم و گنگ است. سپس آورد و از قول آن دانا يك رباعي نقل ميمي
ها خبر نداشتند. درواقع ديدند و از قاعدة تعرف الاشيا باضدادگيرد كه ماهيان فقط آب را مينتيجه مي
را » وجود«و » افراد سؤال كننده دربارة وجود«توان به راحتي كلمات گيري پاياني او ميدر نتيجه

جايگزين ماهيان و آبكرد و چنين گفت: افراد سؤال كننده دربارة وجود بغير وجود چيز ديگر نديده 
  داد روشن و هويدا شود.دانستند كه چيزها به اضديدند و نميبودند لاجرم وجود مي

من عرف نفسه فقد «از اين تمثيل براي بيان معني حديث دومين تمثيل نسفي: چنانكه گفته شد، نسفي 
بهره برده است. اين تمثيل صورت بسيار فشرده و مختصر تمثيل اول است كه حالت تمثيل » عرف ربه

ن وجود بلكه براي بيان كيفيّت معرفت االله غير روايي دارد. به هر حال قصد بيان تمثيل در اينجا نه بيا
  است.

سومين تمثيل نسفي: اين تمثيل را نسفي از قول حلوليه بيان كرده است. اينكه نسفي يك تمثيل را در 
و چنانكه بعداً خواهيم - چند جا به كار برده و سپس همان تمثيل را براي بيان نظرات فرقة حلوليه 

ت به كار برده، سؤالي است كه براي جواب آن چند فرضيه مطرح براي بيان نظرات اهل وحد -ديد
  ها از اين قرار است: است. فرضيه

اولين باري كه نسفي اين تمثيل را به كار برده است، اينجاست و پس از اين فراموش كرده كه اين  -
  تمثيل را از قول حلوليه آورده است.

بيان مطلب به صورت واضح براي مريدان است و لذا نسفي به خوبي مطّلع است قصد از بيان تمثيل  -
  هاي گوناگون ابايي ندارد.از آوردن يك تمثيل در بافت

       رسد فرضية دوم از قوت بيشتري برخوردار باشد. چون ترتيب نوشتن آثار نسفي رابه نظر مي
  توانيم در اين باره نظر قطعي بدهيم.دانيم، نمينمي

نمايد: تمثيل ماهيان كه نسفي از قول يكي از معتبران فرقة تحليل تمثيل رخ مي يك فرضية ديگر نيز در
كند، مانند تمثيل دوم است يعني صورت بسيار فشرده و غيرروايي تمثيل اول. فشردگي حلوليه بيان مي
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تمثيل تا آنجاست كه فقط نيمة اول داستان يعني خبر نداشتن ماهيان از آب و پرسيدن خبر آن از 
اي ندارد. شايد نسفي به عمد تمثيل را به شكل داستاني درنياورده و ادامة آن كديگر بيان شده و ادامهي

دانند را نگفته است تا حال حلوليان را نشان دهد و بگويد چگونه آنها در جستجوي نور هستند و نمي
  در نور وجود غرقند.  

ر در همة موجودات از اصطلاحات كاربردي در البته كاربرد اصطلاحاتي چون تجلّي و سريان داشتن نو
      نظرية وحدت وجود ابن عربي و شاگردان اوست كه باز كاربرد آنها از قول يك حلولي عجيب

نمايد. به عبارت ديگر آنچه نسفي از قول اين حلولي بيان كرده، شبيه به اعتقادات پيروان مكتب مي
ول يك هاست كه در اينجا از قترين اعتقادآنها همانريترين و محومعروف به ابن عربي است كه اصلي

  حلولي بيان شده است.
تر است. چون اولاً تر و روشنهاي قبلي مفصلگونه از تمثيلچهارمين تمثيل نسفي: اين تمثيل حكايت

اً فقط بدون هيچ موصوفي آمد. ثاني» دانا«كنند. حال آنكه پيش از اين فقط ماهيان به ماهي دانا اشاره مي
را ديده است، ببينند. ثالثاً باوجود اينكه رباعي تمثيل  آبروند تا ماهي دانا را كه ماهيان دانا به سفر مي

  تر است.تر و كاملاول در اينجا تكرار شده است اما در ادامه پاسخ ماهي دانا مفصل
. تمثيل بسيار مفصل و پنجمين تمثيل جامي: قصد جامي از اين تمثيل مانند تمثيل اول نسفي است

  گونه است يعني حالت داستاني دارد. در اين داستان يك غوك براي ماهيان دريا را توصيف روايت
اند، همگي و نه شوند كه دريا را پيدا كنند. ماهياني كه داستان دريا را شنيدهكند و آنها ترغيب ميمي

هايي كه از عناصر داستاني مانند داستانشوند. برخي از آنها براي پيدا كردن آب راهي سفر مي
برخوردارند در اين داستان نيز عنصر نقطة تعليق وجود دارد و آن گرفتار شدن ماهيان در دام صياد 

      كنند كه به آب برسند ولي برخي از آنها موفقّ افتند، تلاش مياست. وقتي ماهيان به خشكي مي
پي بردند. درواقع تمثيل در اينجا همان مقصد دومين تمثيل  شوند و آن گاه بود كه به حقيقت آبمي

شود نسفي و جامي اين را بيان كرده است. اما چنانكه ملاحظه مي» تعرف الاشيا باضدادها«يعني 
  اند.حديث را بطور آشكار بيان نكرده

ل نسفي بهره برده ششمين تمثيل ميبدي: اين تمثيل روايتي مانند تمثيل چهارم دارد. گويا ميبدي از تمثي
هاي ماهي دانا در يا منبع هر دوي آنها يكي بوده است. عبارات پاياني ماهي دانا شبيه به همان گفته

  تمثيل چهارم است. 
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هفتمين تمثيل كاشاني: اين تمثيل و عبارات آن همانند ششمين تمثيل است. مؤلّف به اين تمثيل بسنده 
ان كرده است. يعني يك تمثيل تشبيهي در كنار يك تمثيل نكرده و ذره و آفتاب را پيش از آن بي

  گونه.روايت
را در معني تمثيل به كار برده است. روايت او نيز با » مثَل«هشتمين تمثيل سبزواري: سبزواري اصطلاح 

روايت تمثيل ششم فرقي ندارد. جز اينكه ماهيان در اينجا نمونة كساني هستند كه ديدار حق را موكول 
اند. مسĤلة رؤيت خداوند از مباحث مكاتب كلامي است كه در اينجا سبزواري نظرية ت كردهبه قيا

شيعه را با اين تمثيل نقد كرده است (براي اطلاّع بيشتر دربارة نظرات مختلف در مسألة رؤيت ر.ك. 
  ).48-69: 1383عبد خدايي، 

عتنابه در عصر خودش يعني نقد نظرات نهمين تمثيل علاّمه: علّامه اين تمثيل را بري بيان يك مسألة م
اند. روايت استفاده كرده» مثَل«كساني كه منكر خدا هستند، به كار برده است. ايشان نيز از اصطلاح 

ايشان نيز همانند روايت چهارم است. علاوه بر اينكه قسمت اول داستان يعني سؤالي كه به ذهن 
  .ماهيان رسيده، در قالب يك بيت بيان شده است

  
  فردوس خيالدر  پادشاهتمثيل ماهيان در جستجوي -5-3

هاي آن پرداختند. تمثيـل ماهيـان در   به بررسي تمثيل فردوس خيالنگارندگان در حين تصحيح مثنوي 
ل مشابه با آن اشـاره شـد.   يجستجوي پادشاه از ابداعات سراينده است كه در قسمت پيشين به يك تمث

  اهيم پرداخت. واثر به بررسي تمثيل ماهيان خدر اين قمست پس از معرّفي اين 
در كتابخانـة مجلـس شـوراي اسـلامي      9079بـه شـمارة   » فردوس خيال«فرد منظومة نسخة منحصر به

شود. اين نسخه تاريخ كتابت ندارد و نام كاتب هم در جايي از نسخه نيامده اسـت بـويژه   نگهداري مي
در پايـان نسـخه   » بياض صحيح«توجه به درج تركيب كه صفحات پاياني نسخه موجود نيست. البته با 

اي رونويسي كرده كه تا همـين  توان گفت سرودن منظومه ناتمام مانده است يا كاتب از روي نسخهمي
القرايـي بـه   هـاي اهـدايي جعفـر سـلطان    قسمت از منظومه را دربرداشته است. نسخة مذكور از نسـخه 

بيـت  نسخه با ايـن   بيت است. 9685برگ و  245مل بر كتابخانة مجلس شوراي اسلامي است كه مشت
  شود:شروع مي

ــن     ــم كــ ــام دلــ ــق را كــ ــي عشــ  الهــ
  

 غـــــــم دلـــــــدار را آرام دلـــــــم كـــــــن  
  

  رسد:به پايان مي» بياض صحيح«و با اين ابيات و عبارت 
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ــه  ــروف از راه خامـــ ــارات و حـــ  عبـــ
  

ــه     ــوي نامـــ ــوعي ســـ ــد نـــ  رخ آوردنـــ
  

 كـــه شـــد بـــر شـــاهراه كلـــك نيرنـــگ 
  

 راه رهــــروان تنــــگ ز جــــوش لفــــظ    
  

ــي ــه نمــ ــك نكتــ ــت كلــ ــرادانســ  پيــ
  

ــا     ــد انشـــ ــد در قيـــ ــدامين را كشـــ  كـــ
    

دربارة رضي، سرايندة فردوس خيال، در هيچ يك از مراجع و منابع اطّلاعاتي ثبت نشده است. بر 
ه به مدح امام علي (ع) و با توج :دانيم كهفردوس خيال دربارة او همين قدر مي اساس ابيات مثنوي

  د ايشان رضي شيعه بوده است:تن از اولاخواسشفاعت 
ــي ــد نمـ ــيترسـ ــر  رضـ ــول محشـ  از هـ

  
 د تـــو همـــراه اولاچـــو هســـتش مهـــر     

  )15تا :رضي، بي(                               
  

  است: سكونت داشتهمحلة لنبان اصفهان  در وي
ــاهر     ــت ظ ــق گش ــت ح ــم رحم ــن ه ــه م  ب

  

ــ ـ   ــيد ايـ ــر  رســ ــه آخــ ــوري بــ  ام مهجــ
  

ــد   ــل شــ ــه راه وصــ ــباببــ ــاده اســ  آمــ
  

ــفهان گشـــتم عنـــان     تـــاببـــه ســـوي اصـ
          

  )113(همان:                                     
  

ــدن    ــد در وزيـــ ــل آمـــ ــيم وصـــ  نســـ
 ر آيــــــت منصــــــور شــــــاهيمظفـّـــــ

  

 گـــــل بهجـــــت ز طـــــبعم در دميـــــدن  
 بــــه صــــوب اصــــفهان گرديــــد راهــــي

                                            

  )144همان:(                                     
  

ــاري    ــزوين خاكســ ــلاق قــ ــو در قمــ  تــ
  

ــي     ــه دانــ ــفاهان را چــ ــان صــ ــو لنبــ  تــ
  )104(همان:                                     

  و:
 ســــواد اصــــفهان چــــون گيســــوي يــــار    

  
 عبيرافشـــــان جـــــان آمـــــد پديـــــدار  

  )184همان: (                                
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  مأمور تحرير ديوان شاه بوده است: رضي
 كـــه چـــون در مجمـــع ديـــوان ســـلطان

  

 ــ   ــوي مـــ ــان أشـــ ــر فرمـــ  مور در تحريـــ
  

ــه     ــه نام ــي ب ــي حرف ــون ده ــارش چ  نگ
  

ــام      ــزد ز رخــ ــن ريــ ــام مــ ــتين نــ  نخســ
  )121(همان:                                          

  
   از جمله دو بيت زير:تواند مؤيد اين نكته باشد كاربرد نسبتاً فراوان اصطلاحات دبيري مي

ــي    ــه راه م ــو خام ــم چ ــر راه ــه ه ــودب  ب
  

ــي     ــطر مــ ــان ســ ــدود بســ ــد دود انــ  شــ
  )169همان: (                                         

  
  و:

ــد  ــين شــ ــوي چــ ــة آهــ ــم نافــ  دواتــ
  

ــد      ــين شـــ ــب انگبـــ ــيريني مركـــ  ز شـــ
  )45همان: (                                         

  
  وي در سفرها همراه موكب شاهي بوده است:

ــن     ــة زي ــر خان ــل ب ــو گ ــا همچ ــد ج  كن
ــاهي   بــــه روز ديگــــرش ز آيــــات شــ

  

 نمايــــــد شــــــهر را بتخانــــــة چــــــين  
ــي  ــفهان مـ ــورت اصـ ــه صـ ــيبـ ــود راهـ  بـ

  )116(همان:                                      
  

  ياد كرده است:» سلطان حسين«شاعر در يك بيت از 
ــه  ــيني  بـ ــلطان حسـ ــري سـ ــت دلبـ  تخـ

  

ــي(؟)       ــار بينـ ــن مـ ــا ايـ ــته بـ ــر ننشسـ  دگـ
  

  )56همان: (                                                                                                      
  

توان حدس زد كه شاعر در هـ) آخرين پادشاه صفوي بود و مي1105- 1135سلطان حسين صفوي (
  زيسته است.او ميزمان 
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ها از چند رضي در تذكرهتوان يافت، محدود و مورد ترديد است. ها راجع به رضي ميآنچه از تذكره
  اما: 1نام برده شده است

  يك از آنها به منظومة فردوس خيال يا اخلاق جناني يا اخلاق حياني اشاره نشده است. در شرح هيچ 
ا) رضي اصفهاني نامي صحبت شده است. همة اين منابع مطالب ها و مراجع از (آقدر برخي از تذكره

هـ. به 1017زيسته و در سال اند: رضي اصفهاني در زمان شاه عباس اول مييكساني دربارة رضي نوشته
هـ. و 1024هـ.) رفته است. تاريخ فوت او نيز بدون اختلاف 1014-1037هند و دربار جهانگيرشاه (
ها فقط از ديوان رضي صفهان قيد شده است. در همة اين تراجم و تذكرهپس از بازگشت از هند در ا
اند، به اين نكته اشاره شده ها و منابعي كه از رضي اصفهاني صحبت كردهنام برده شده است. در تذكره

درنگ تعداد حروف خواند، وي بيادراك بود كه هر كس شعر مي است كه رضي چندان صاحب
، ذيل مدخل 1382؛ دهخدا، 371: 9ق.، ج1355خواند (آقابزرگ طهراني، ميهاي آن شعر را مصراع

؛ گلچين معاني، 413: 1، ج1344؛ نفيسي، 55: 1تا]، ج؛ مدرس، [بي1257: 4، ج1386رضي؛ سعادت، 
  ).31: 1393؛ آزاد بلگرامي، 44: 1372؛ تفهيمي، 119: 1385آبادي، ؛ خليل عظيم451: 1369

زيست و احوال همة هـ.) كه در عهد شاه عباس مي1088، وفات پس از هـ1027نصرآبادي (تولّد: 
آوري كرده و خود نيز اصفهاني بوده است، به نام اش جمعشعراي عصر و زمانة خويش را در تذكره

  اي نكرده است.رضي اصفهاني اشاره
ن صفاهاني معرفي الدين محس، از شاعري به نام رضيا نام برده، او را قاضي رضيبا كاروان هندمؤلّف 

). اگر اطلاّعات اين تذكره صحيح باشد، با توجه به آنچه پيش 451: 1369كرده است (گلچين معاني، 
از اين در مقدمه دربارة شغل رضي (مأمور تحرير بودن او) گفتيم و اينكه در جايي به قاضي بودن خود 

توان پذيرفت كه رضيِ سرايندة نمي ها با فردوس خيالاشاره نكرده است و عدم مطابقت اشعار تذكره
  ها از او ياد شده است.فردوس خيال همان رضي اصفهاني صاحب ديوان شعر باشد كه در تذكره

نويس فردوس خيال، اشعار اين منظومه را با اشعاري كه در پس از تصحيح نسخة دست گاننگارند
ها آمده، در فردوس بياتي كه در تذكرهها ذيل نام رضي آمده است، تطبيق داد. ولي هيچ يك از اتذكره

اي از ديواني كه به نام رضي اصفهاني هاي فردوس خيال با نسخهخيال نيامده است. در مرحلة بعد غزل
بند است، مطابقت شود و شامل غزل، رباعي و ترجيعداري ميدر دانشگاه تهران نگه 7887به شمارة

ا هيچ يك از ابيات فردوس خيال و ديوان مذكور مشترك نبودند. داده شد. ام  
 

                                                            
  ها در منابع آمده است.. فهرست اين تذكره 1
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  فردوس خيالارزش مثنوي -5-4
هـاي يـازدهم و   هاي حكمي و عرفاني كـه در سـده  در تمامي منظومه«بر خلاف آنچه گفته شده است: 

ماية سخن، سرمشـق قـرار دادن   مايه و جاندوازدهم هجري در سبك هندي ساخته و پرداخته شده، بن
) و يـا گفتـه شـده اسـت:     53: 1391هـا، (يلمـه » هاي استادان پيشين و در يك كلام تقليد اسـت منظومه

هـاي  ن منظومـه آنظامي و بعـد از   الاسرارمخزنها نخست سرمشق اين شاعران در سرودن اين منظومه«
ننـد  جـامي و ما  تحفـة و  سبحهمولوي،  مثنويسعدي،  بوستانسنايي غزنوي،  حديقةمشهوري از قبيل 

ها و گفتارهاي پيشين در طرز نوي از بيان فكر، چيـز  در همه جز تكرار انديشه آنها بوده است و تقريباً
هاي داستاني، تقليد و استقبال ها، مانند منظومهشود. كار اساسي در سرودن اين منظومهاي ديده نميتازه

ر در گويندگي يا نوآوري در جهـان  و جوابگويي به قصد اثبات توانايي شاعر در شاعري است. نه ابتكا
بـه  » تحرير سـبب نظـم ايـن مثنـوي    «ن ). رضي در بخشي با عنوا612: 5، ج1371(صفا، » منديانديشه
-اش مـي هاي سرودن مثنوي خود اشاره دارد. او در اين قسمت علاوه بر مفاخره به هنـر شـاعري  زمينه

در تنهايي خـويش ايـن معـاني را بـه      گويد كه همواره معاني بكر بسياري در ضميرش وجود داشت و
اشعار ديگران بيـان كـرده اسـت.    هاي شعرش را ضمن مقايسه با كرد. همچنين ويژگيسخن تبديل مي

اي گويد اشعار من مدون نبود و به خاطرم رسـيد كـه در وصـف حسـن و عشـق مجموعـه      خره ميبالأ
و توصيف اعضا و اجـزاي بـدن    اش وصف عارض دلدارگويد كه مضمون اصلي منظومهبسرايم. او مي

به نحوي كه ». داستاني تازه بنياد نهد«اوست. هدف او از سرايش اين منظومة عاشقانه آن بوده است كه 
گويد كه چون اق معروف چون ليلي و مجنون و شيرين و فرهاد از ياد برود. در پايان نيز ميداستان عشّ

  ناميدم. » س خيالفردو«اين كتاب نقشي از زيبايي يار بود، آن را 
چــــو نقشــــي بــــود از بــــاغ جمــــالش 

  

  ي كـــــرد فـــــردوس خيـــــالش   مســـــم
  

  )25: تارضي، بي(                                    
  

هاي داستان ناتمام اين مثنوي نيز شرح عشق شاعر به معشوقي زميني است؛ يعني تقليدي از منظومه
همين دوران در شرح عشق خود شاعر پديد آمدند، هاي ديگري كه در عاشقانة بزرگ نيست. از منظومه

  از فقير دهلوي اشاره كرد. واله و سلطاناز عبداالله سپاهاني و  سعد و همايونتوان به مي
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  هاي فردوس خيالتمثيل-5-5
ها عنوان اين تمثيل ا تمثيل آورده است.يك غزل يا حكايت ي ،ابياتبه لحاظ ساختاري گاهي در ميان 

  دارند.» تمثيل«يا » تمثيل حكايت بر وجه«
ست كه پس از اين به آن خواهيم پرداخت.پادشاه اتمثيل ماهيان در جستجوي  لين تمثيل:او  

يم كه مجنون از خواناي از مجنون است. در اين حكايت مياين تمثيل حكايت عاشقانه دومين تمثيل:
بيند كه مشغول نوشتن روي بيابان مي شود. يك روز شخصي او را درحي بيابانگرد مي بيداد افراد قبيلة

      دهد: نام يار راو او جواب مي ؟كنيچه مي پرسد:مي مجنونشخص از هاي بيابان است. آن ريگ
م و چون خسته شوم نامش را كنشته باشم نامش را بر زبان جاري مينويسم. من تا وقتي كه توان دامي
شاعر بلافاصله پس  .كنمطاقتم نماند، در دل يادش ميكنم و چون نويسم و چون بازمانم يادش ميمي

  كند. بيت صحبت مي 15از اين حكايت دربارة غم عشق و اثرات آن بر عاشق در طول حدود 
دانستند ولي از ها فقط نام آتش را ميدر ابتداي خلقت، آتش وجود نداشت. انسان سومين تمثيل:
       شد و آتش از فرط و آهن با هم جفت شدند، آتش آفريده خبر بودند. وقتي سنگحقيقت آن بي

  ي ارائه نداده است.سوز شد. شاعر پس از اين تمثيل تفسير يا حرف خاصنيازي جهانبي
حاصل عشق تو به شمع چيست؟پروانه خود را با آتش  :اي پرسيدكسي از پروانه :چهارمين تمثيل

شاعر از تمثيل فوق به  .عشق نيستي و سوختن است ةشمع سوزانيد و در همان حال گفت: نتيج ةشعل
  ياد كرده است.  » حكايت بر سبيل تمثيل«عنوان 

شخصي از ليلي پرسيد كه تو زيبايي چنداني نداري؛ چرا مجنون عاشق و شيداي تو  :پنجمين تمثيل
نابراين در چشم تو زيبا نيستم. برو مجنون شو و شده است؟ ليلي در پاسخ گفت: تو مجنون نيستي. ب

و شاعر تفسير و شرحي در » حكايت بر سبيل تمثيل«عنوان اين ابيات نيز  .مرا بنگر تا زيبايي مرا ببيني
  ادامه آن نياورده است.

اسـتفاده كـرده    غيرروايـي  كوتـاه  مورد از تمثيل هاي تمثيلي شاعر در يكبجز حكايت ششمين تمثيل:
  است:

 چـــه كـــار آيـــد نمـــودن آشـــيانه    
  

ــه    ــاد خانـــ ــاختن بنيـــ ــــس ســـ  مؤسـ
  

ــياني    ــرك آشـ ــرغ زيـ ــي مـ ــد كـ  نهـ
  

 بــــه شــــاخي در حــــريم بوســــتاني     
  )233: تارضي، بي(                           
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  فردوس خيالي هابررسي تمثيل -5-6
ر ادب فارسي هستند. تمثيل هاي رايج دها از تمثيلشود بجز تمثيل اول بقية تمثيلچنانكه ملاحظه مي

بر هم خوردن سنگ و آهن و  ).320تا: جامي، بيدوم در سلامان و ابسال جامي آمده است (ر.ك. 
از آنها از مضاممين رايج ادبي است اما به شكل تمثيل چنانكه در تمثيل سوم از  آتشپديد شدن 

از  3761و  3760ابيات  دفتر چهارمو يك بار در  884بيت ، يك بار در دفتر سوم مدهفردوس خيال آ
تمثيل چهارم از  ).501: 4و همان، دفتر  50: 3، دفتر1375آمده است (ر.ك. مولوي،  مثنوي مولوي

توان از آن سراغ گرفت. اي ميهاي فارسي است كه تقريباً در هر اثر عارفانه و عاشقانهترين تمثيلرايج
). تمثيل پنجم 27-36: 1382شده است (ر.ك. پورجوادي، سير تحول اين تمثيل در يك مقاله بررسي 

است. خط سير و  ينيز حكايت مشهور ديدار معاويه با ليلي و تعجب معاويه از زيبا نبودن ليل
  ).101-122: 1396مأخذيابي اين تمثيل نيز در يك مقاله بررسي شده است (ر.ك. جلالي، 

است. تمثيل اول پس از عنوان زير است: نيز مهم  در بين روايت داستان اصلي مثنوي هاجاي تمثيل
پيشه شده شور در محفل ذكر آلا و نعماي بي منتهاي الهي كه بي سابقة استحقاق نصيب جان عصيان«

گفتگو انداختن دل را و اظهار ناقابلي خويش را در مقابل عطاي بي منتهاي الهي به دست تقرير 
هاي اما تمثيلهنوز وارد تنة اصلي روايت داستان نشده است. )؛ يعني شاعر 11تا: (رضي، بي» افراختن

ديگر در ضمن روايت زندگي شاعر و سرگذشت او با معشوق آمده و هر يك با پيرفت داستاني همان 
  بخش مربوط هستند.

  پردازيم. ابتدا متن اشعار:در ادامه به بررسي تمثيل اول مي
 تمثيل«

 بــــــه دريــــــاي محــــــيط بيكرانــــــه
  

ــوجش     ــه مـ ــي كـ ــك مـ ــر فلـ ــهبـ  زد زبانـ
  

ــم     ــاد تلاطــ ــور از بــ ــت شــ ــه وقــ بــ
  

ــم     ــمع انجــ ــتي شــ ــاموش گشــ  از او خــ
  

ســــا شــــدي امــــواج او هرگــــه فلــــك
  

ــا       ــردي از جـ ــابي بـ ــون حبـ ــك را چـ فلـ
  

ــودي   ــرخ سـ ــر چـ ــوج آن بـ ــرت مـ ز كثـ
  

ــودي       ــر زان نمـ ــاهي اختـ ــم مـ ــو چشـ چـ
  

فرســـــا در آن اذخـــــار بحـــــر چـــــرخ
  

مــــاهي داشــــتي جــــا  هفــــزون از قطــــر  
  

ــه  ــان همـ ــر پويـ ــا در بحـ ــرده پـ ــر كـ  سـ
  

ــه زان رازگويــــان      ــي همــ ــه خاموشــ  بــ
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ــودا    ــينه داغ سـ ــه سـ ــي بـ ــر قلبـ ــه هـ  بـ
  

ا ز هــــر خــــاري بــــه دل تيــــر تمنـّــ ـ     
  

 ســـرداربـــود اي مـــيپريشـــان مـــاهي 
  

ــون ذي     ــون ن ــش چ ــدل ــرار  النّ ــنج اس ون گ
  

 كيشــــانبــــه راه خــــدمتش ز اخــــلاص
  

ــان    ــر ايشــ ــانش بــ ــون آب فرمــ  روان چــ
  

ــم او را   ــه حكـ ــوش هميشـ ــه در گـ  حلقـ
  

 بـــه فرمـــانش همـــه گويـــان خـــاموش      
  

ـ ـ ــه خاصـ ــعادت  بـ ــنج سـ ان روزي آن گـ
  

ــادت    ــاد از روي افـــــ ــان بگشـــــ  زبـــــ
  

ــتي ــة هسـ ــا را مايـ ــه مـ ــاكـ ــت دريـ  سـ
  

 روان آب روان زو در تــــــــــن مــــــــــا 
 

ــودش ــح وجــ ــود ماســــت از رشــ وجــ
  

حيـــــات مـــــا ظهـــــوري از شـــــهودش  
 

 چــــراغ ديــــدة مــــا زوســــت روشــــن
  

 ســــت گلشــــنريــــاض هســــتي مــــا زو 
 

ــا ــينة مــ ــس در ســ ــاي نفــ ــود جــ بــ
  

چــــو نقــــد جــــان در گنجينــــة مــــا      
 

ــت ــا اوس ــت و پ ــد دس ــت و آم ــراي رف ب
  

ــت     ــذا اوس ــش آب [و] غ ــوع و عط ــي ج  پ
 

 چــو خاصــان آن حــديث از وي شــنيدند
  

ــد      ــو دويدنـ ــر سـ ــودي هـ ــاي بيخـ ــه پـ بـ
 

بــــه ديگــــر ماهيــــان گفتنــــد آن راز
  

 ــ    ــان قصـ ــردار ايشـ ــد سـ ــه شـ ــردازهكـ  پـ
 

 را شـــوق زد جـــوشهـــا ماهيـــانبـــه دل
  

 بـــه شـــوق بحـــر از ســـر رفتشـــان هـــوش 
 

 بـــه شـــوق نـــام بحـــر از جـــاي جســـتند
  

ــتند    ــان نشســ ــر طوفــ ــوج بــ ــان مــ  بســ
 

ــطرب ــودا مضـ ــوش سـ ــر جـ ــي پـ  داردلـ
  

 همــــه گشــــتند پويــــان ســــوي ســــردار 
 

ــي ــوقيم بـ ــز شـ ــد كـ ــه او گفتنـ ــاببـ تـ
  

ــرداب    ــو گـ ــران چـ ــته و حيـ ــه سرگشـ همـ
 

 بـــــه دل داريـــــم شـــــوق روي دريـــــا
  

ــا      ــوي دريــ ــا را ســ ــاي مــ ــي بنمــ رهــ
 

ــردار ــت سـ ــان را گفـ ــخ ماهيـ ــه پاسـ بـ
  

ــي     ــه م ــداني ك ــه چن ــار   ك ــو پرگ ــردم چ گ
 

آيـــد بـــه چشـــمم غيـــر دريـــانمـــي
  

ــوه   ــا جلـ ــر جـ ــين درياســـت هـ ــاهمـ  فرمـ
 

شــــما كــــز شــــوق او آشــــفته زانيــــد
  

ــد      ــا نماييـ ــز دريـ ــزي بجـ ــن چيـ ــه مـ  بـ
 

ــاني ــا نشـ ــويم از دريـ ــم گـ ــن هـ ــه مـ  كـ
  

 آســــماني كــــنم ز اوصــــاف او ســــرو   
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 جهــان ســر تــا ســر از مهــر اســت پــر نــور
  

 گيــــرم مــــن كــــورســــراغ مهــــر مــــي 
 

برخيـــزد از پـــيشآرحجـــاب غفلـــت
  

ــرد از خــويش    ــه خــواهم ب  بســي خجلــت ك
 

ــدايي ــي پيـــ ــانيزهـــ ــين نهـــ  ات عـــ
  

ــاني    ــارات زبــــــ حجابــــــــت اعتبــــــ
 

ــالم ــت عـ ــتجمالـ ــاب اسـ ــروز آفتـ افـ
  

ــاب اســـت   ــدين حجـ ــع چنـ ــان در برقـ  نهـ
 

ــت ــتي ماســ ــم آن هســ ــاب اعظــ حجــ
  

ــت    ــتي افزاســ ــت پســ ــه در راه حقيقــ كــ
 

ــاز ــرده كــش ب ــن پ ــه دســت مرحمــت اي ب
  

ــة راز     ــا آيينـــــ ــلم نمـــــ دل از وصـــــ
 

ــالم ــن عـ ــل كـ ــور وصـ ــه] نـ ــروزي[بـ فـ
  

ــرده    ــازي پــ ــي نيــ ــرق بــ ــوزي ز بــ ســ
 

ــه ــر نغم ــود گ ــت ش ــم لطف ــه ه ــردازب پ
  

ــاز        ــردة س ــه پ ــن ن ــه زي ــون نغم ــرون چ ب
 

ــت ــر فيضـ ــر ابـ ــد گـ ــرهكنـ ــاريقطـ بـ
  

يـــــن تيرگـــــي و خاكســـــاري زرهـــــم 
 

ــتة ــرة سرگشـــ ــود ايـــــن قطـــ دلشـــ
  

بـــه بحـــر رحمتـــت چـــون قطـــره واصـــل  
 

ام در دشــــت پنــــدارز بــــس سرگشــــته
  

ــي  ــينمـ گـــويم مـــن زار  دانـــم چـــه مـ
 

ــت ــان اسـ ــت درفشـ ــر لطفـ ــه ابـ  هميشـ
  

 مــــدام انهــــار احســــانت روان اســــت    
 

ــه ــانت كرانـــ ــر احســـ ــدارد بحـــ  نـــ
  

ــابلي آرم   ــن از ناقــــــ ــه مــــــ  بهانــــــ
 

ــرده ــل كـــ ــر از گـــ ــة دلپـــ  ام پيمانـــ
  

ــل     ــا را در سلاســ ــت و پــ ــيده دســ كشــ
 

 بـــــه دل دارم كـــــه راه بحـــــر پـــــويم
  

ــويم    ــيض جــــ ــح آن زلال فــــ  ز رشــــ
 

 ــ ــام تمنـّــ ــر جـــ ــر اگـــ ــردد پـــ  انگـــ
  

ــا     ــل دريــ ــي نخــ ــير دل نــ ــود تقصــ  بــ
 

 ازيـــــن ناقـــــابلي گـــــردان خلاصـــــم
  

 ــ   ـ ــاه خاصـ ــه خلوتگــ ــا بــ ــي بنمــ م رهــ
 

ــن ــدا كــ ــور اهتــ ــن ز نــ ــم روشــ دلــ
  

ــن    ــطفي كـ ــه نعـــت مصـ ــزم بـ ــكر ريـ  »شـ
  )12-13تا: (رضي، بي                          

  
ست. اشخاص آن عبارتند از: بيت ا 40تعداد ابياتي كه در اين قصه به روايت بدنة اصلي تمثيل پرداخته 

  . مكان داستان درياست. شيوة روايت نيز داناي كلّ نامحدود است. اي به نام سردارماهي ماهيان و
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كنند و از توصيفات شاعر روايت داستان: در اين روايت ماهياني در يك درياي بيكران زندگي مي
كنند. آيد كه اين دريا، درياي بزرگي است كه كرانه ندارد. ماهيان بسياري در اين آب زندگي ميبرمي

براي ماهيان تعريف كرد » افادت«ردار كه حكم مرشد ماهيان را دارد، روزي به قصد يك ماهي به نام س
كه ماية هستي و حيات ما درياست. خاصان كه اين حديث را از سردار شنيده بودند، از خود بيخود 
شدند و آن راز را به ديگر ماهيان گفتند. ماهيان با شنيدن راز شوقي در دلشان جوش زد براي پيدا 

كه تعدادشان زياد بود، مانند موجي رهسپار شدند تا دريا را پيدا كنند. اما ابتدا نزد  ها آندريا.  كردن
مرشد خويش، سردار، رفتند و راه رفتن به دريا را از او پرسيدند. سردار كه انگيزة لازم را براي طلب 

آيد. شما ريا به نظرم نميگردم چيزي بجز دبود، پاسخ داد من، خودم، هرچه مي در آنها ايجاد كرده
دهد كه اگر حجاب چيزي جز دريا به من نشان دهيد تا من هم از دريا نشاني بدهم. او سپس ادامه مي

ايم و در كشيم كه خدا را در عين پيدايي نديدهغفلت از پيش چشممان برخيزد، بسيار خجالت مي
هستي سالك است كه مانع از ادراك كند كه بزرگترين حجاب، ايم. سپس بيان ميجستجوي او بوده

داند و وصال شود. البته بجز كوشش سالك در ين راه، كشش آن سري را نيز مهم و مؤثرّ ميحقيقت مي
  داند.در گرو تجلّي نور الهي ميرا 

دهد. سردار نيز در اين تمثيل ماهيان رمز عرفا هستند و ابيات شش و هفت اين موضوع را نشان مي
دهند و در برابر او اخلاص شد است كه ديگران يعني مريدان به حرف او گوش ميرمز رهبر و مر

ها معرّفي شده و بزرگترين حجاب نيز دارند. در اين ابيات معرفت خداوند در گرو كنار زدن حجاب
هستي سالك است. شاعر در اين ابيات به خوبي مسألة كشف، فنا، وصل، نور و وجود را در كنار هم 

  است. تركيب كرده
شود، روايت داستان مانند روايت تمثيل دوم است. حتي صحبت پاياني سـردار نيـز   چنانكه ملاحظه مي

هـاي او  هاي قبلي است. اما شاعر توضيحات بيشتري به حـرف مانند صحبت پاياني ماهي دانا در تمثيل
  كند تا مقصودش را براي مخاطب بهتر بيان كند.اضافه مي

  
  نتيجه

تمثيل ماهيان  مثلاًتوان براي بيان مقاصد گوناگون بهره برد. نشان داد كه از يك تمثيل ميبررسي حاضر 
در جستجوي آب براي بيان مفهوم وحدت وجود، معرفت پروردگار و تبيين اعتقادات حلوليه و اهل 

  وحدت به كار رفته است.
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ل پرواز پرندگان براي توان صورت خلاصه و فشرده شدة تمثيتمثيل ماهيان در جستجوي آب را مي
پردازان به تمثيل پرندگان و يافتن پادشاه به حساب آورد. با اين حال توجه مؤلفّان، مصنفّان و نظريه

را بايد در امكان پرواز پرندگان و  ه به تمثيل ماهيان است كه دليلشاستقبال از اين تمثيل بيشتر از توج
پردازي لي كه به مؤلفّان مجال بيشتري براي داستاننيز محدودة كوچك زندگي ماهيان دانست. عوام

  دهد.مي
توان منظومة فردوس خيال يك منظومة عاشقانه است كه به جهت درج تمثيل در فواصل مختلف، مي

   آن را نوعي ابداع به حساب آورد.
غنا  تمثيل ماهيان در ده اثر آمده است اما از سر انصاف بايد گفت كه رضي بيش از ديگران آن را

پرداز اينكه چنين تمثيلي به وسيلة يك شاعر عاشقانه بخشيده و مفاهيم آن را گسترش داده است.
دو وجه دارد: از يك طرف روايت منظومه يك داستان عاشقانه است و بجز اين روايت شده است، 

 فقط تمثيل تمثيل، خبري از مضامين عارفانه و حتّي ديني و اعتقادي در آن نيست، پس شاعر كه از اين
را با هنر شاعرانة خويش گسترش داده  تمثيل آنبنا به بافت كلام از آن استفاده كرده و  آگاهي داشته،

مفاهيم عرفاني، بيان مسألة وحدت وجود و نيز گسترش تمثيل ماهيان  درج است. از طرف ديگر بنا به
ضوعات سر و كار داشته است. رسد كه شاعر با اين مفاهيم و مودر جستجوي آب، اين طور به نظر مي

توان پذيرفت چون اولاً شاعر از يك اثر خويش با نام اخلاق جناني ياد كرده وجه دوم را بيشتر مي
است كه هرچند از آن اثري باقي نمانده؛ اما عنوان آن گوياي اين مطلب است كه شاعر يكسره 

مفاهيم عرفاني دليلي بر  قانه بدون درجپرداز نبوده است، ثانياً صرف سرودن يك منظومة عاشعاشقانه
  اطلاّعي شاعر از مفاهيم عرفاني و تقليدي بودن تمثيل نيست.بي
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Abstract 
The main purpose of using allegory is to illustrate the subject to the 
audience. An allegory that has not been investigated so far is the allegory of 
fish searching for the sea, which is important in terms of the analogy of the 
travel of birds to find the king. The allegory of fish is in search of the sea in 
a romantic masnavi named Ferdowsi Imam. This is Masnavi's self-portrait 
of a poet named Razi. At present, the authors of this speech tried to correct 
this allegory in other Persian works. The results of the study showed that the 
allegory of fish in search of the sea has been used repeatedly in various 
works and the aim of most authors is to insert this allegory into mystical 
concepts, in particular the unity of existence. Most of these authors are from 
the students of Ibn Arabi's school. This allegory is also used by the Sacred 
Sect to express their religious beliefs. The phrase, which was at the end of 
the Safavid era, narrates this parable in a romantic narrative. 
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